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بسم الله الرحمن الرحيم
مي‌فرمايد: «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَکَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا»
؛ اي پيامبر هنگامي كه قرآن تلاوت مي‌كني قرار مي‌دهيم بين تو و بين آنهايي كه به آخرت ايمان ندارند حجابي پنهان. «حِجَابًا مَّسْتُورًا»، بعضي مستور را به عنوان ساتر گرفته‌اند. چون در زبان عرب گاهي اسم مفعول به معناي اسم فاعل به كار مي‌رود. «حِجَابًا مَّسْتُورًا»، يعني «حجابا ساترا» (حجابي كه ستر مي‌كند). بعضي گفته‌اند ساتر بودن حجاب جداست؛ مي‌خواهد بگويد حجاب ناپيدا، حجابي كه خود حجاب هم پيدا نيست. حجابي كه ديگران نمي بينند. پس «مستور» يعني پوشيده شده. جريان از اين قرار بود كه پيغمبر وقتي در كنار خانه كعبه نماز مي‌خواند و آيات قرآن را تلاوت مي‌كرد، عده‌اي از مشركان آمده و حضرت را اذيت مي‌كردند. به طرفشان سنگ پرتاب مي‌كردند و اذيتشان مي‌نمودند، من جمله ابوسفيان و ابوجهل و همسر ابولهب و نضربن‌حارث. خداوند بين آنها و پيامبر حجابي كشيد كه آنها مي‌آمدند ولي پيغمبر را نمي‌ديدند. قدرت ديدن پيامبر را نداشتند. و متوجه حضور حضرت در مسجدالحرام نمي‌شدند و به اين شكل خدا پيامبرش را از شر اينها محفوظ داشت. رواياتي در اين رابطه آمده كه نشان مي‌دهد اينها وقتي آيات قرآن را مي‌شنيدند فرار مي‌كردند كه در آيات بعدي خواهيم ديد.

آيه بعدي مي‌فرمايد: «وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ...»
؛ «اكنه» جمع «كنان» به معناي سرپوش. يعني سرپوش و پرده‌اي است كه روي چيزي مي‌اندازند تا آن چيز مخفي شود. ما بر دلهاي اينها سرپوشهايي گذاشتيم گويي كه دلهاي اينها در پردهايي است كه نمي‌شود به دلهاي اينها دسترسي پيدا كرد و نمي‌شود تصرفي در دلهاي اينها داشت. «أَن يَفْقَهُوهُ»، ترجمه ظاهري آن اينطور است: قرار داديم بر دلهايشان پردهايي كه بفهمند آن را. در حالي‌كه مي‌خواهد بفرمايد: نفهمند آن را. بعضي‌ها گفته‌اند كه اين «أَن يَفْقَهُوهُ» تأويل به مصدر مي‌رود منصوب است به واسطه يك فعل محذوف يعني «نُكرهُ ان يفقهوه»؛ ما كراهت داريم از اينكه اينها بفهمند قرآن را و حقايق قرآن را درك كنند، به خاطر اين روي دلهاشان پرده انداختيم. اين نظير اين آيه است كه به حضرت نوح مي‌فرمايد: «...إِنِّي أَعِظُکَ أَن تَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»
؛ «حذار ان تكون من الجاهلين»؛ به خاطر حذر از اينكه از جاهلين شوي. نه اينكه اينطور ترجمه كنيم كه من تو را موعظه مي‌كنم كه از جاهلان باشي. اصطلاحاً هم در امور بلاغي به اين مي‌گويند: ايجاز؛ به معني مختصر گويي و كم كردن از الفاظ بدون اينكه از معنا كم شود. از يكي از سخن‌شناسان عرب پرسيدند: بلاغت چيست؟ گفت: بلاغت يعني ايجاز قصر. اصلاً بلاغت يعني ايجاز. اين در زبان عرب حسن است كه تا مي‌توان از كلمات كم كرد ولي از معاني كم نشود.

پس اينطور شد: و قرار مي‌دهيم بر دلهايشان پردهايي تا نفهمند قرآن را. «...وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا...»
؛ و در گوشهايشان سنگيني. «وقر» همان سنگيني گوش است كه باعث كري مي‌شود. 

شأن نزول آيه را هم عرض كرديم كه ايذاء پيامبر است وقتي كه داشتند قرآن و نماز مي‌خواندند و خداوند بين او و دشمنانش حجابي قرار داد. 

اشكال: اگر خدا پرده نهاده بر دلهای آنها جرم آنها چیست؟
اين چه كاري است كه خداوند اول حجاب بگذارد بعد بگويد كه اينها كافرند؛ اين حكيمانه نيست. خداوند مي‌فرمايد: ما بر دلهاشان پرده گذاشتيم و گوشهايشان را سنگين كرديم كه چيزي را نفهمند بعد هم آنها را به اسلام دعوت كند. اين چه كاري است؟ مثل اين است كه شما چشمان كسي را ببنديد و بعد بگوييد حالا هر طرف كه من مي‌گويم برو، اين نامفهوم است. شما به سياق آيه نگاه كنيد. آيه‌ي قبل اين را جواب مي‌دهد: اشاره لطيفي دارد مي‌فرمايد كه: اين مجازات كفر قبليشان است. اين پرده انداختن و دل را در غشاء و پرده قرار دادن به خاطر كفر سابق است. مي‌فرمايد: «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَکَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا»؛ بين تو و آنها كه به آخرت ايمان نمي‌آورند حجاب قرار داديم. يعني ايمان نياوردن به آخرت سبب حجاب است و حجاب معلول از بي‌ايماني است و مسبب كفر است. همانطور كه در بحث‌هاي هدايت و ضلالت گفتيم يك مرحله، پذيرش هدايت است. وقتي كه هدايت را پذيرفتند خداوند يك هدايت ديگر افزوني مي‌دهد كه آياتش را هم عرض كرديم: «وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى...»
؛ آنهايي كه هدايت را پذيرفتند خداوند يك هدايت افزونتر به آنها مي‌دهد. باز مي‌فرمايد: «...إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى»
؛ جوانان اصحاب كهف كساني بودند كه ايمان به خدا آوردند و ما يك هدايت ديگر به آنها اضافه داديم. در مورد كفار هم مي‌فرمايد: «وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ...»
؛ به دليل اينكه اينها دفعه اول ايمان نياوردند دلها و قلبهاي آنها را زير و رو كرديم. «يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...»
؛ آنها كه اعلان ايمان كردند خدا يك پاداش به آنها مي‌دهد و آن اين است كه دلهاشان را در دنيا با ايمان ثابت تثبيت مي‌كند. اين هديه به خاطر پاداش ايمان آوردن است.

«...وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ...»
؛ ولي ظالمين را گمراه مي‌سازد. يعني علت گمراهي، ظلم بنده است. «...وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ...»
؛ و گمراه نمي‌كند مگر فاسقان را. «..فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ..»
؛ چون خودشان راه كج را انتخاب كردند خدا هم دلشان را تيره كرد. پس آنچه كه در قرآن كريم در اين معنا و مفهوم آمده اين است كه قرار دادن پرده بر دل مجازات است. ابتدايي نيست بعد هم اين آيه مطلق نيست. مراد و مخاطب آن هم سران مستكبر قريش هستند كه علي‌رغم ديدن آيات و بينات باز هم ايمان نياوردند. خدا مي‌فرمايد: حالا كه قدر قرآن و هدايت و ايمان را ندانستند ما قابليت دلشان را گرفتيم. پس اين يك مطلب عام نيست. شامل همه كساني كه در لباس ظاهري كفر هستند هم نمي‌شود. نظير آيه‌اي كه در اول سوره بقره است مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ»
؛ انهايي كه كافر شدند چه بترساني چه نترساني مساوي است ايمان نمي‌آورند. شما اگر اين آيه را مطلق بگيريد چه اشكالي بوجود مي‌آيد؟ اشكال اين است كه اگر هر كس كافر است، پيامبر هم چه بترساند، چه بيم ندهد ايمان نمي‌آورند، پس فرستادن پيغمبر براي چيست؟ بعد مي‌فرمايد: «خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ...»
، پس معلوم مي‌شود آيه مطلق نيست؛ يعني كل كفار را شامل نمي‌شود بلكه فقط يك عده‌اي از كفار را شامل مي‌شود كه گفته‌اند آيه به كفار مكه اشاره دارد. آن هم نه همة آنها، تنها مستكبرين و ستمگران. پس ما بايد دقت كنيم به اطلاق و به محدوده شمول آيه و از حد آن بيرون نرويم كه دچار اشتباه و اشكال مي‌شويم.

كفر سابقشان چيست؟ قرآن مي‌فرمايد: «لا يُؤمِنون بِالاخره». آيات زيادي در قرآن وجود دارد كه مي‌فرمايد آنهايي كه ايمان به آخرت ندارند در عذاب و گمراهي دورند. «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ»
؛ آنها كه به آخرت ايمان نمي‌آورند كارهاي زشتشان را در نظرشان زيبا جلوه مي‌دهيم و سرگردان مي‌شوند. [«...إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»
؛ آنها كه از راه خدا گمراه مي شوند عذاب سختي دارند چون روز حساب را فراموش كرده‌اند]. «و أَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»
 از اين آيات در قرآن فراوان است. ايمان نياوردن به آخرت مجازات سختي دارد. اگر كسي معاد را كتمان و انكار كرد خداوند هم روي دلش پرده مي‌اندازد و قلبش را مستور خواهد كرد و ديگر نمي‌تواند بفهمد. بعد مي‌فرمايد: «...وَ إِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا»
؛ و هنگامي كه ياد مي‌كني پروردگارت را در قرآن به تنهايي و يگانگي پشت مي‌كنند و فرار مي‌كنند. «نفوراً» مصدر تأكيدي است. مصدر تأكيدي اين است كه يك فعلي بياوريم، مصدري هم از همان فعل بياوريم و تأكيدش كنيم. به عنوان مثال: «وَ يُسَلِّمُوا تَسليماً»، به «تسليماً» مصدر تأكيدي مي‌گويند، در قرآن هم زياد به كار رفته است. اما معمولاً اين مصدر هم از باب فعل است و هم از ماده فعل؛ يعني حروف اصلي و بابش يكي است كه در هر دو يكي است. «يسلم» و «تسليما» هر دو از باب تفعيل هستند. ماده‌اش هم «س، ل، م» است. گاهي ماده متحد است ولي باب متفاوت مي‌شود كه اشكالي ندارد. مثلاَ مي‌فرمايد: «وَ اللَّهُ أَنبَتَکُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا»
، كلمة «نَبَاتاً» مصدر تأكيدي «أنبَتَكُم» است، منتها فعل از باب افعال است و مصدر تأكيدي از ثلاثي مجرد است. پس معلوم مي‌شود گاهي مصدر تأكيدي در ماده متحد است اما از دو باب مي‌آيند. گاهي حتي ماده‌شان هم متفاوت است، منتها معنايشان بايد يكي باشد؛ كمتر از اين نمي‌شود اين حداقلش است، مثل همين آيه. «وَلّوا» به معناي روگرداندن است، «نفور» هم به معناي پشت كردن و در رفتن است. يعني مثل اينكه فرموده باشد: «وَ إِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ نَفِروا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا». عرب مي‌گويد: «اَعْجَبَني زيدٌ اِعجابا» مي‌تواند بگويد: «اَعْجَبَني زيدٌ عَجَبا»؛ يعني اعجبني را از باب افعال بگويد ولي مصدر تأكيدي را از باب مجرد بياورد. مي‌تواند هم بگويد: «اَعْجَبَني زيد حُبّا» كه حُبّا تقريباً همان معناي اعجاب دارد. اين هم جايز است.

«نفور» يعني بيرون رفتن و در رفتن. نهايت زيغ كراهت از توحيد است؛ زيغ به معناي اين است كه انسان از ارزشها نفرت پيدا كند و از ضد ارزشها خوشش بيايد. مثلاً استكبار برايش ارزش و تواضع ضد ارزش شود. خدمتگزاري مردم برايش مصادف با حماقت شود و بدي و خيانت، زرنگي. اميرالمؤمنين(ع) در تبيين پايه‌هاي كفر در يكي از احاديثشان در نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «وَ مَن زاغَ ساءَت عِندَهُ الحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الضَّلالَةِ»
؛ هر كس دچار زيغ شود، زشت نزد او نيكي مي‌شود و زيبا نزد او زشتي و مست مي‌شود به مستي گمراهي. ببينيد كفار چه كارهاي زشتي مي‌كنند كه براي خودشان جالب است و ارزشمند. آقاي بوش مي‌گويد: من وقتي در آينه نگاه مي‌كنم احساس افتخار مي‌كنم! حتماً بيشتر بعد از آن لنگه كفش احساس افتخار به او دست داده!!
هر كس كه دچار زيغ شود اينطور مي‌شود. قرآن در مورد بني‌اسرائيل مي‌فرمايد: «..فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ..»؛ هنگامي كه بني‌اسرائيل دچار زيغ شدند، خداوند دلهايشان را دچار زيغ كرد. بالاترين درجه زيغ به جايي مي‌رسد كه وقتي اسم خدا را به يگانگي مي‌برند چندشش مي‌شود و خوشش نمي‌آيد. در اين مرحله معلوم است انسان به پست‌ترين پستي‌ها و به اسفل‌السافلين رسيده. شائبه‌هايي از زيغ ممكن است در وجود بعضي از مؤمنين باشد. يك دفعه ما در جمع نخبگان بوديم مجري وقتي مي‌گفت صلوات بفرستيد عده‌اي كف مي‌زدند. اين صلوات براي شما مشكلي ايجاد مي‌كند؟ اگر نام پيغمبر را به بزرگي ببري برايت مشكل درست مي‌كند؟ نمي‌خواهي صلوات بفرستي، نفرست چرا مانع ديگران مي‌شوي؟ اين زيغ است. اينكه من از يكي از ارزشهاي الهي خوشم نيايد؛ مثلاً از حرفهاي زشت و بد و جك‌هاي قبيح استقبال مي‌كند، تا اسم خدا و پيغمبر مي‌آيد مي‌گويد ما روضه نيامده‌ايم!!
نهايت زيغ اين است كه انسان از آوردن اسم خداوند خوشش نيايد. قرآن مي‌فرمايد: «...وَ إِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا»، باز هم در اينجا مي‌فرمايد: «لا يُؤمنون بِالاخره». گويا بين نهايت زيغ و نهايت بي‌ايماني و كفر، مساوات برقرار است. كسي كه رسيد به جايي كه به آخرت ايمان نياورد، بالاترين مرتبة زيغ هم به دلش سرايت مي‌كند؛ يعني از اسم خدا هم خوشش نمي‌آيد. علامه مي‌فرمايد: همين بي‌ايماني به آخرت براي انهدام تمام اركان ايمان كافي است.

برمي‌گرديم به آية شريفه‌اي كه مي‌فرمايد: «...وَ إِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا»؛ چون خدايت را در قرآن به تنهايي ياد مي‌كني، اينها پشت مي‌كنند و با حالت نفرت درمي‌روند. مصداق آن چيست؟ در روايات از باب جري بيان كرده كه مصداق اين آيه است: «بسم الله الرحمن الرحيم» در روايت تصريح شده كه سزاوارترين آيه‌اي كه بايد بلند بخوانند همين «بسم الله الرحمن الرحيم» است. ديده‌ايد مخالفين اهل‌بيت(ع)، تعمداً اين آيه را حتي در نمازهاي جهري هم آهسته مي‌خوانند كه كسي نفهمد. ائمه جماعتشان آهسته مي‌خوانند كه مأمومين متوجه نمي‌شوند. از اول تا آخر نماز صداي بسم الله را نمي‌فهميم. 
اهل‌بيت(ع) توصيه كرده‌اند از نشانه‌هاي مؤمن، بلند گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم» است و حتي در نمازهايي كه بايد آهسته بخوانيم مثل نماز ظهر و عصر توصيه شده به اينكه بسم الله بلند خوانده شود. بعد امام مي‌فرمايد كه چرا اين آيه قرآن را حذف كرديد؟! اين جزء قرآن است و بعد استناد مي‌كند به اين آيه. اگر يادتان باشد در مباحث ترمهاي قبل عرض كرديم كه مي‌فرمايد: ما به تو هفت آيه از قرآن و خود قرآن را عنايت كرديم؛ مراد سوره حمد است و سوره حمد بدون بسم الله 6 آيه است. پس معلوم است كه بسم‌الله هم جزء سوره حمد است و دلائلي آورديم كه بسم الله در هر سوره، آية اول همان سوره است. از جمله دلائل اين دليل است جالب است كه اين روايت را الدّر‌المنثور سيوطي از قول امام محمد باقر(ع) نقل كرده كه امام فرمودند: چرا بهترين آية  قرآن را از آن جدا مي‌كنيد و بعد فرمودند: مراد از اين آيه كه مي‌فرمايد: «...وَ إِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا»، همين «بسم الله الرحمن الرحيم» است. روايت آن هم از چند طريق آمده، از يك طريق نيست و به نظر مي‌رسد كه مشهور باشد و رواياتش متين است. در روايت ديگري امام مي‌فرمايد: وقتي مشركين اطراف پيغمبر مي‌آمدند و مي‌خواستند حضرت را اذيت كنند، حضرت با صداي بلند مي‌فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحيم» اينها فرار مي‌كردند و وقتي بسم‌الله تمام مي‌شد، برمي‌گشتند. شنيديد كه در قديم مي‌گفته‌اند كه جن‌هايي كه موذي و كافر هستند با گفتن بسم‌الله فرار مي‌كنند. واقعاً بسم‌الله در دفع شياطين تأثير عجيبي دارد، چه شياطين انساني و چه شياطين جني. اين هم يك نوع تفسير به مصداق است از باب برترين مصداق. آيه‌ي «وَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...»
 را نيز به عنوان نمونه ديگر عرض كرديم. قرآن مي‌فرمايد: هنگامي كه خداوند به يگانگي ياد مي‌شود، مشمئز مي‌شوند (در فارسي اين كلمه را «چِندِش» ترجمه مي‌كنند)، قلبهاي كساني كه به آخرت ايمان نمي‌آورند، مشمئز مي‌شود و اگر غير خدا ياد شود، به يكديگر بشارت داده، خوشحال مي‌شوند. شما صدتا جك عليه ترك، كرد و... بگو، مي‌خندد، اگر اسم خدا و پيغمبر را ببري، اخمهايش در هم مي‌رود. اينها آخرين درجة زيغ است. اگر ديديد كسي اينطوري بود، بدانيد كه اين شخص به آخرت ايمان ندارد. اين نشانه‌اش است. قرآن نشانه‌ها را به ما مي‌گويد. در كتب طبي،‌ مي‌گويند مثلاً نشانه‌ي حصبه اين است. پزشك نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه اين يرقان دارد. از كجا مي‌فهمد؟ از نشانه‌هاي آن. مرضهاي معنوي هم نشانه دارد. نشانه‌ي بي‌ايماني به معاد، اين است كه وقتي اسم خداوند را به يگانگي مي‌بري، طرف چندشش مي‌شود!!

اين عمق كفر است و برعكس اوج ايمان، ايمان ابراهيم(ع) است كه وقتي نام خدا را مي‌برد، مي‌گويد اگر يكبار ديگر بگويي ثلث گله‌ام را به تو مي‌دهم. دوباره مي‌گويد. ابراهيم باز مي‌فرمايد: اگر يكبار ديگر تكرار كني، دو ثلثش را مي‌دهم، لذت مي‌برد، (اين هم نقطة مقابل). پس علت اصلي اين زيغ بي‌ايماني به آخرت است. خدا دلهاي اينها را دچار زيغ كرده چون ايمان ندارند. 
آية بعدي مي‌فرمايد: «نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْکَ...»
؛ هنگامى که به سخنان تو گوش فرا مى‏دهند، ما بهتر مى‏دانيم براى چه گوش فرا مى‏دهند. به چه گوش مي‌دهند؟ به قرآن.

اين آيه خيلي متشابه است. مراد چيست؟ مرحوم صاحب مجمع‌البيان مي‌گويد: ما به حالشان و به آن غرضي كه دارند، آگاه‌تريم كه چه هدفي را از اين گوش دادن دنبال مي‌كنند و موقع گوش دادن چه حالي دارند. برخي مفسرين چيزهاي ديگر گفته‌اند. مي‌توانيم بگوييم «بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ»؛ آنچه به آن گوش مي‌دهند، مراد قرآن است. شايد مي‌خواهد بفرمايد كه هر كسي از آيات قرآن يك برداشت دارد. يكي اينطور مي‌فهمد و ديگري مرتبة بالاتري مي‌فهمد، پيغمبر مرتبة عالي‌تري مي‌فهمد. ولي خدا از همه بالاتر مي‌فهمد؛ يعني عمق اين حقايق نوراني را كه براي انسان فرستاديم و آنها با اين حال به آن گوش مي‌دهند، ما مي‌دانيم چيست. اينطور هم مي‌توان ترجمه كرد. يا به اين صورت ترجمه كنيم كه ما خبر داريم آنها نسبت به آنچه گوش مي‌دهند، چه برداشت و دريافتي از اين آيات دارند و در خزانة ذهنشان چه تحليلي مي‌كنند؛ يعني به ريزترين ويژگيهاي روحي اين كفار وقتي كه دارند به قرآن گوش مي‌دهند و به برداشت و فهم آنها آگاهيم.

«...وَ إِذْ هُمْ نَجْوَى...»
؛ و هنگامي كه دارند نجوا مي‌كنند و با هم در گوشي حرف مي‌زنند. چه مي‌گويند؟ «...إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ...»؛ هنگامي كه ستمگران به هم مي‌گويند: «...إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا»؛ شما پيروي نمي‌كنيد مگر از مرد مسحوري. «مسحور» در اينجا دو نوع ترجمه شده است: عده‌اي گفته‌اند «مسحور» يعني سحر شده، عده‌اي گفته‌اند «مسحور» يعني ساحر (اسم مفعول به معناي اسم فاعل)؛ چون عده‌اي مي‌گفتند پيغمبر را سحر كرده‌اند و عده‌اي هم مي‌گفتند خودش ساحر است. در ادعاهايشان هم با هم هماهنگي نداشتند، بلكه تعارض و تناقض داشتند. 
نكته‌اي كه اينجا وجود دارد اين است كه قرآن كريم مي‌فرمايد: «...إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ...»، بين ظلم و اتهام سحر چه ارتباطي است؟ به نظر مي‌رسد ارتباط علت و معلول است. قرآن مي‌خواهد بفرمايد كه نتيجة ظلم، انكار حق است. 
دلايل اثبات اين مطلب: مي‌خواهد بفرمايد كه چون ظالم هستند اين حرف را مي‌زنند. ظالم نمي‌تواند حق را تصديق كند. هر عمل ظالمانه‌اي يك پردة رقيقي روي قلب انسان مي‌اندازد و آرام آرام اين پرده‌ها ضخيم مي‌شود و مانع فهم حق و كراهت از آن مي‌شود. مثلاً قرآن مي‌فرمايد: «...فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَلاَّ کُفُورًا»
؛ ظالمين جز كفر از هر چيز ديگري ابا مي‌كنند. فقط در كفر پيش‌قدم هستند. ظلم را هم مقدم بر كفر آورده است؛ يعني نتيجة ظلم، كفر است. «...وَ يُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ...»
؛ خدا ظالمين را گمراه مي‌كند. «...وَ اللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»
؛ ظالمين را هدايت نمي‌كند. امكان هدايت را خودشان سلب كردند. پس عنصر ظلم طبعاً كوري مي‌آورد. نتيجة كور بودن، انكار است، پس ظلم به عنوان علت ما بعد خود است. اينكه قرآن مي‌فرمايد: «...إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ...»، مي‌خواهد به نكته‌اي توجه بدهد كه مردم، اگر ظلم كنيد چشمتان نابينا مي‌شود و حق را انكار مي‌كنيد، ظلم دل را مريض مي‌كند. خود اينكه پيغمبر را ساحر بناميد، ظلم عظيمي است. شرك هم بزرگترين ظلم است. قرآن مي‌فرمايد: «...إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»
؛ شرك به خدا ظلم بزرگي است. پس معلوم مي‌شود كه از ظلم، ظلم زاييده مي‌شود. شخصي معتاد نيست وقتي معتاد شد از اين اعتياد تكرار عمل در مي‌آيد. وقتي شخص عادت كرد به ظلم، ظلم‌هاي بعدي هم از بطن اين ظالم بودن بيرون مي‌آيد. باز خود اين ظلم تبعات بزرگتر دارد. چون نوع ظلم‌ها فرق دارد. گاهي شخص به يك نفر ظلم مي‌كند، گاهي به چند نفر، گاهي به خانواده‌اش گاهي به جامعه‌اش، گاهي به دينش، به امتي، به پيغمبري. هر چه ميزان ظلم بالاتر رفت، اثر گمراه‌كنندگي‌ آن هم بيشتر است. حال ببينيد نتيجة ظلم دوم كه معلول ظلم اول است، چه مي‌شود. 
«انظُرْ کَيْفَ ضَرَبُواْ...»
؛ ببين چه مثلهايي براي تو زدند، «...فَضَلُّواْ...»؛ در نتيجه گمراه شدند، اين نتيجة ظلم دوم است. «فاء»، فاء تفريع است كه ما بعد خود را فرع ما قبل قرار مي‌دهد. يعني «ضَلّوا» فرع آن ظلم است. به عبارت ديگر چون ظلم كردند به نتيجه گمراه شدند. چون به پيغمبر اتهام سحر زدند، نتيجة اين ستمگري گمراهي بود. يعني همان «...وَ يُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ...». اگر در واژة ظلم در قرآن دقت كنيد خواهيد ديد كه اثر مستقيم ظلم، گمراه شدن و كوري باطن است. منتها نوع ظلم‌ها فرق دارد، اگر ظلم متوجه اولياي خدا شد، اثرش بسيار مخرب است، مثل بمب اتم مي‌شود. بنيان ايمان و اعتقاد انسان را از بين خواهد برد. اصلاً استعداد پذيرش حقيقت را در وجود انسان كور خواهد كرد. اينجا مي‌فرمايد: ببين چه مثل‌هايي براي تو مي‌زنند، «فَضَلُّواْ»؛ پس بنابراين گمراه شدند. 

1) خدمت به اولياي خدا. ادب در مقابل اولياي خدا، نتيجة هدايت‌آفرين دارد. خوشا به حال آدم‌هاي با ادب. حتي اگر كافر باشند، اميد به هدايت كافر با ادب خيلي است. قرآن در مورد ساحرين مي‌فرمايد: «قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ...»
؛ حضرت موسي(ع) به آنها فرمود: آنچه شما انجام داديد سحر است.
2) «... إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ»
، حضرت موسي(ع) به آنها گفت اين عمل مفسدين است. ساحرين در برخورد با موسي نگفتند: «يا ايّها السّاحر»، ولي قبطيان مي‌گفتند، در قرآن هم در سوره زخرف نقل شده است؛ «وَ قَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ...»
. اما تمام نقل‌هايي كه قرآن از زبان ساحران فرموده، نشان مي‌دهد كه هيچ جا بي‌ادبي نكرده‌اند. گفته‌اند «يا موسي» و اين لفظ براي فرعون خوشايند نبوده و بعد هم اختيار را به موسي دادند و گفتند تو تعيين كن. به او نگفتند تو سحر مي‌كني گفتند: «...إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّکُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ»
. نتيجه اين ادب چه شد؟ قرآن مي‌فرمايد: «وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ»
 نفرموده «خَرّوا سُجَّدا». در قرآن در مورد مؤمنان مي‌فرمايد: «خَرّوا سُجَّدا»؛ سجده كردند، نمي‌گويد به سجده انداخته شدند. جالب است اين لفظ «وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ» تنها در مورد ساحران به كار رفته است. در مورد فرشتگان يا مؤمنان در هيچ جاي قرآن به كار نرفته است. «...خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُکِيًّا»
 در همه فاعل را به خود شخص نسبت داده است. اما به ساحران كه رسيده فاعل معلوم نيست. هيچ جاي قرآن نيامده كه «سجد السحرة». اين اشاره به نكته لطيفي است كه توفيق سجده، پاداش الهي بود، پاداش چه بود؟ پاداش ادب در مقابل پيغمبر خدا. چقدر كار موسي را آسان كردند. موسي ترديد نداشت كه برنده مي‌شود. اصلاً ترديد نداشت، اينكه قرآن مي‌فرمايد: «فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى»
 ترس موسي اين بود كه وقتي برنده شد و عصاي او مارها را خورد ساحران خيلي راحت مي‌توانستند ماست مالي كنند و بگويند آفرين! معلوم شد تو در سحر از ما استادتر هستي. اگر اين را مي‌گفتند برنده چه كسي بود؟ قطعاً برنده فرعون بود. او هم رضايت مي‌داد و مي‌گفت ما شما را به عنوان رئيس ساحران استخدام مي‌كنيم و حقوق خوبي هم به شما مي‌دهيم. موسي از اين مي‌ترسيد. اما سجده كردند و اين سجده خيلي كارساز بود. وقتي سجده كردند خداوند چشمه‌اي بزرگتر از نور در مقابلشان باز كرد. اين ساحري كه قرآن مي‌فرمايد مفسد هستند، عملشان فساد است و در روايت مي‌گويد: فاجر بوده‌اند ولي با ادب، زماني كار به جايي رسيد كه آدمهاي شهادت‌طلب شدند. فرعون گفت: دست و پايتان را مي‌برم. گفتند: «...فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ...»
؛ هر حکمى مى‏خواهى انجام ده. عجب!! چند دقيقه طول كشيد، شايد ده دقيقه. يعني در ده دقيقه انسان اينقدر متحول مي‌شود؟! بله، اگر خداوند بخواهد اينگونه انسان متحول مي‌شود. يك عمل صالح كارساز كه انسان براي خداوند انجام دهد، دل انسان را دگرگون مي‌كند. گاهي اوقات هم يك كلمة كفرآميز ايمان انسان را خراب مي‌كند. اينها دارند به پيغمبر توهين مي‌كنند؛ مي‌دانند كه او رسول خدا و از طرف خدا آمده است ولي به او مي‌گويند: ساحر. قرآن مي‌فرمايد: «فَضَلُّواْ». اولاً مي‌گويد اينكه گفتند ساحر، اين خودش زاييدة ظلمهاي قبلي‌شان است. اينها جمع شده بود، روحشان را مريض كرده بود. زمينه‌سازي كرده بود تا بتوانند به پيغمبر خدايي كه مي‌دانند ساحر نيست، اتهام سحر بزنند. وقتي اين اتهام ناجوانمردانه را زدند خداوند تمام نورانيت را از دلشان گرفت. پس شد سه مرحله: مرحله اول ظلمهاي قبلي، مرحله بعد اتهام سحر به پيغمبري كه مي‌دانند بر حق است و نتيجه‌اش «ضَلُّواْ» ديگر تمام. «...فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً»
، مثل مريضي كه دچار مرگ مغزي شده و از نظر علمي مرده است قرآن مي‌فرمايد: گمراه شدند و كارشان تمام است و هيچ راه ديگري نمي‌توانند پيدا كنند. مگر خدا از كسي كه به بهترين اوليائش اتهام بزند مي‌گذرد؟ ما در برخورد با اصناف انسانها بايد خيلي مراقب باشيم. هر چه انسان به خدا نزديكتر باشد، آثار ظلم به او شكننده‌تر است. خدا غيرت دارد و از مؤمن دفاع مي‌كند. قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا...»
؛ خدا از مؤمنان دفاع مي‌كند، به مؤمن نبايد ظلم كرد، (اگر چه ظلم به غير مؤمن هم حرام است).
آية بعدي مي‌فرمايد: «وَ قَالُواْ أَئِذَا کُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا»
 اين عطف به «فَضَلّوا» است در واقع مي‌گويد كه چگونه گمراه شدند. ديگر در اينكه معاد وجود ندارد كاملاً قوي شده‌اند. بي‌ايمانهاي به معاد هم دو دسته‌اند: يك عده منكر امكان آن هستند و عده‌اي منكر وقوع آن هستند. آنها كه منكر وقوع هستند مي‌گويند: محال نيست، خدا مي‌تواند همه كاري انجام دهد اما صرف قدرت الهي دليل وقوع معاد نيست. اما اينها نمي‌گويند خدا نمي‌تواند بلكه مي‌گويند معاد محال است. آنها در يك پرده از انكارند. اما عده‌اي كه مي‌گويند اصلاً امكان ندارد، در دو جهلند. اين افراد حالشان بدتر است. چقدر بايد دليل بياوريم براي اينكه ثابت كنيم معاد محال نيست. يادتان است كه در بحث معاد اين دو مرحله را گفتيم. يكسري ادله براي اثبات امكان معاد و يك سري هم براي ضرورت معاد بود. اينكه در صدر سوره نباء مي‌فرمايد: «عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ»
، «النَّبَإِ الْعَظِيمِ» در تفسير به قيامت تعبير شده است. اگر چه در تأويل به اميرالمؤمنين تأويل شده است. «الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ»
، مي‌گويند اينها در مورد نبأ عظيم اختلاف دارند. يعني در نوع انكارشان مراتب مختلف داشتند. پس آنكه مي‌گويد: «...لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ» يك مرتبه ساده‌تري است كه قبل از «فَضَلّوا» است. «...وَ إِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ...»
 بعد اين ظلمها كه پشت سر آن محقق مي‌شود،‌ كار به آخر مي‌رسد حكايت از اين دارد كه امكان معاد را منكر بودند. چون مي‌گويند چطور ممكن است كه ما وقتي خاك شديم و استخوان شديم دوباره از نو خلق شويم؛ يعني محال است. يعني به سيم آخر زده است. نتيجة ظلم به پيغمبر خدا اين است. شما مطمئن باشيد كه خداوند اروپاييان را به خاطر جسارتهايي كه به شخص پيامبر كردند به سختي مجازات خواهد كرد و اين بدبختي‌هاي اقتصادي كه امروز دارند مي‌كشند و سرگردان شده‌اند و به هر دري كه مي‌زنند نتيجة عكس مي‌گيرند، نتيجة جسارتهايشان به پيامبر(ص) است. كسي كاريكاتور پيغمبر را بكشد و به ايشان توهين كند و بعد هم دولتمردانشان اسم آزادي روي اين كار بگذارند به اين بهانه ميدان را براي هتاكان باز كنند خدا از آنها مي‌گذرد؟ خدا به روز سياهشان خواهد نشاند. 
كفار گفتند: آيا استخوانهاي پوسيده باز زنده مي‌شوند؟ (كلمه «رفات» بر وزن فعال به هر چيز پوسيده و خرد شده مي‌گويند)؛ پس سرّ بي‌ايماني آنها را بيان كرد. قران مي‌فرمايد: «قُل کُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا»
؛ به آنها بگو حتي اگر سنگ باشيد يا آهن شويد باز هم خداوند شما را زنده‌ مي‌كند. در پاسخ دادن به اين سؤال، خداوند روشهاي مختلف بيان كرده است. نهايتش به يك محتوا برمي‌گردد و آن محتوا اين است: آن خدايي كه دفعة اول آفريد، دفعة دوم هم مي‌تواند بيافريند. منتها سرّ اينكه بياناتش مختلف است در جلسه هفته قبل گفتم. تصريف يعني يك محتوا را به صورت‌هاي مختلف بگوييم تا تأثيرش در مخاطب بيشتر شود. «أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَکَ سُدًى»
؛ آيا انسان فكر مي‌كند كه مهمل رها شده است. بعد قرآن توضيح مي‌دهد كه نطفه‌اي بود كه ما به انسان تبديلش كرديم. بعد مي‌فرمايد: آيا اين خدا قادر نيست زنده‌اش كند؟ يكبار مي‌فرمايد: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذکَّرُونَ»
؛ آفرينش اول را ديديد، چرا پند نمي‌گيريد؟ يك جاي ديگر مي‌فرمايد: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ...»
، همان محتواست، الفاظ متفاوت است. اينجا مي‌فرمايد اگر شما سنگ و آهن هم بشويد خداوند دوباره شما را زنده مي‌كند. «أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَکْبُرُ فِي صُدُورِکُمْ...»
؛ يا حتي خلقتي كه شما بالاتر از اين مي‌دانيد؛ يعني تبديل شويد به موجودي كه از سنگ و آهن هم دورتر است از اعاده. هر ذره‌تان برود يك جاي عالم، خداوند شما را زنده مي‌كند. «...فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا...»
؛ خواهند گفت چه كسي ما را زنده مي‌كند؟ «...قُلِ الَّذِي فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ...». دوباره اين عبارت در ضمن اينكه اشاره‌اي به نشأه‌الاولي دارد با هيچ كجاي آياتي كه در قرآن در اين رابطه آمده يكي نيست. معنايش يكي ولي الفاظش متفاوت است و اين تصريف در بيان معارف است. بگو آن كسي شما را زنده مي‌كند كه در دفعة اول آفريد. قرآن اين روش را حتي در نقل قولها هم بكار برده است. چون مي‌دانيد نقل به معنا جايز است. شما وقتي عرايض بنده را براي كسي نقل مي‌كنيد لزومي ندارد كه حتماً لفظ‌هايي كه من بكار برده‌ام، بكار ببريد. همان معاني را در قالب الفاظي كه سليقه خودتان است، بكار مي‌بريد. حالا يا مساوي همين است يا بهتر يا پايينتر. قران هم معاني را تغيير نمي‌دهد. مثلاً در مورد حضرت موسي(ع) مي‌فرمايد: «أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ...»
 كلمة «اقْذِفِيهِ» يعني آن را بينداز. يك جا مي‌فرمايد: «...فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ...»
. قذف را بكار نمي‌برد. كلمه القا را بكار مي‌برد. بعضي مفسرين متوجه اين نكته نبوده و گفتند فرق «القا» با «قذف» چيست؟ «قذف» انداختن به شكلي و «القا» به شكلي ديگر است. ما به كسي كه اين حرف را مي‌زد گفتيم مگر اين دو آيه در مورد يك واقعه نيست؟ گفت چرا. گفتيم اين دو آيه خبر از يك واقعه است. مادر موسي يكبار او را در دريا انداخته است. ما چرا نبايد توجه داشته باشيم، فقط فكر نكته سنجي باشيم. «قذف» با «القاء» مساوي است. هيچ فرقي در اين دو آيه ندارد؛ چون حاكي از يك واقعه است. چرا دو گونه بكار برده است؟ به خاطر تصريف. خود قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ...»
؛ ما كلمات را به شكلهاي مختلف مي‌گوييم تا در مردم اثر بيشتري بگذارد. يا نقل قولي كه از سحره در قرآن بكار رفته است. کلمات نزدیک به هم است ولي عین هم نیست. این تصریف قرآن است، این روش قرآن کریم برای تأثیرگذاری در نفس مخاطب است، ضمن اینکه معنا هیچ فرقی نکرده است.
بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال فرمودند که آيا کتاب اصول کافی به زبان فارسی ترجمه شده است؟ بله ترجمه بسیار خوبی هم شده بهترینش ترجمه آقای مصطفوی است که انصافاً ایشان زحمت بسیاری کشیدند و ضمن اینکه ترجمه سليس و روانی کردند هر جا محتاج توضیح بوده روایات را توضیح دادند خصوصاً روایات غریب را. 
مهمترین کتاب مورد استناد فقها در باب احکام:
در معرفی کتب روایی اهم کتب روایایی شیعه که البته دایره گسترده‌ای دارد ولی بعضی از کتاب‌ها که خیلی مهم هستند یا در درجه اول یا در درجه دوم من توضیح دادم. 
- کتاب «المحاسن» از احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد از علمای حدیث قرن سوم است. در قم زندگی می‌کردند که من داستانش را برایتان عرض کردم. 
- کتاب «الخصال» مرحوم صدوق است. خصال به معنای ویژگی‌ها، خصلت‌ها و خصوصیات است که این کتاب بر اساس خصلت‌هایی که در روایت آمده، دسته بندی کرده است؛ یعنی مبنایش شماره خصلت‌هاست. مثلاً در روایت نهج‌البلاغه می‌فرماید: به هر کس چهار چیز داده شده از چهار چیز محروم نمی‌شود. اين حديث در باب اربعه آمده و هر چه روایت که کلمه چهار در آن بوده آورده یا مثلاً بعضی روایات می‌گوید: «ثلاثه یحسن فیهن الکذب»؛ سه چیز است که دروغ گفتن در آن، حسن است. این جزء خصال ثلاثه آورده. شاید 200،300 تا روایات داشته باشیم که ثلاثه در آن باشد. از واحده شروع کرده واحد تا عشرین پشت سر هم است یعنی خصلت دوگانه، سه گانه، چهارگانه تا بیست گانه از بیست به بعد ده تا ده تا رفته بالا بیست تا، سی تا، چهل تا. مثلاً در باب اربعين (چهل تا)، آن روایات معروفی که پیامبرگرامی اسلام چهل خصلت برای مؤمن برشمردند (چه کارهایی می‌کند، چه گناهانی مرتکب نمی‌شود) را آورده است. بعد از اربعین، خمسین آمده ولي ستین ندارد. سبعین، ثمانین و بعد هم مائه. مائه هم که رسیده دیگر باب مائه و مافوقش از صد به بالا را ضابطه برایش نگذاشته است. کتاب خصال کتاب بسیار ارزشمندی است. 
- کتاب «المستدرک علی وسائل شیعه» نوشته مرحوم محدث نوری معروف به حاج نوری همان شخصی که متأسفانه کتابی در مورد اثبات تحریف قرآن نوشت و بعد هم پشیمان شد، وي دانشمند بزرگی در علم حدیث است. باقیماندۀ احکام فقهی در ابواب مختلف فقه را که مرحوم صاحب وسائل جا انداخته ایشان در کتاب مستدرک آورده‌اند. 
- کتاب «جامع احادیث شیعه» نوشتۀ مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی، یکی از کتاب‌های ارزشمند شیعه است كه معاصراً نوشته شده؛ این هم از کتابهای جامع است. 
- كتاب ديگر کتاب «بحارالانوار» است که در 107 جلد در ابواب مختلف نوشته شده و تقریباً می‌توانیم بگوییم دایرة‌المعارف بزرگ روایی که مرحوم علامه مجلسی(رضوان‌الله‌علیه) هر چه حدیث در مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی، اعتقادی، فقهی در اختیارش بوده است، در اینجا گرد آورده. 
- کتاب «امالی» است (می‌دانید هم مرحوم صدوق، کتاب امالی دارند، هم مرحوم مفید و هم مرحوم شیخ طوسی). من توضیح دادم امالی چیست؛ احادیث را به شاگردانشان املاء می‌کردند، آنها نیز با تأنی می‌نوشتند. امالی مرحوم صدوق تعدادي مجلس است ظاهراً هر مجلسی که ایشان می‌نشستند و احادیث را املاء می‌کردند، هر جلسه املاء را تحت عنوان یک مجلس آوردند که یک باب جداگانه‌ای است. پس مبنای این کتاب بر اساس مجالس است. کتاب امالی شیخ صدوق تا 97 مجلس دارد. 
- کتاب «تحف‌العقول» یعنی تحفه‌هایی برای عقل‌ها و اندیشه‌ها. کتابی است بسیار ارزشمند که نویسنده‌اش حسن‌بن‌شعبه حرانی است. این کتاب ویژگی‌هایی دارد: 1- از دوازده معصوم روایت دارد، به جز امام زمان(ع) و حضرت زهرا(س). شکل روایتش هم این است؛ اول خطبه‌ها و نامه‌ها را نقل کرده، آخرین بخش را گذاشته کلمات قصار؛ یعنی از هر امام و هر معصومی آخرین بخش را به کلمات قصار اختصاص داده است و به این شکل و ترتیب پیش رفته است. 2- تقریباً روایات این کتاب شبیه نهج‌البلاغه فاقد سند است؛ یعنی اسناد روایات را ذکر نکرده. 3- با نهج‌البلاغه اشتراکات زیادی دارد. مثلاً نامه حضرت امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن(ع)؛ عهد امیرالمؤمنین(ع) با مالک اشتر را آورده با اندکی اختلاف با نهج‌البلاغه. اختلافاتی که دارد این است که تقریباً در تمام موارد اختلافي، عبارات نهج‌البلاغه زیباتر و دقیق‌تر است. معلوم می‌شود که به حساب صاحب مؤلف نهج‌البلاغه چون قریب‌العهدتر بوده به عهد معصومین و دسترسی‌اش به روایات بیشتر بوده (و البته استاد سخن و سخن‌سنج و بلیغ بوده)، خیلی مسلط‌تر توانسته این روایات را بیاورد و ترجمه فارسی آیت‌الله جنتی را که من دیدم از همه ترجمه‌ها بهتر است. این هم کتاب «تحف‌العقول» که کتاب گرانقدر و ارزشمندی است و احادیث بسیار عالی را مؤلف در این کتاب وارد کرده. 
- کتاب «صحیفه سجادیه» که همه می‌شناسید و معروف است به زبور آل‌پیامبر و دعاهایی است که از زبان امام سجاد(ع) در نهایت زیبایی، متانت و استحکام نقل شده است و کتابی است پر از معنویت. 

- کتاب «غررالحکم» که احاديث فراواني (خاصه كلمات قصار) از معصومين دارد.

- کتاب «نهج‌البلاغه» كه از كتابهاي بسيار ارزشمند است، در قرن چهارم توسط مرحوم سید رضی (برادر سيد مرتضي) نوشته شده است. کتاب «نهج‌البلاغه» در چهار قسم کلی خلاصه شده است: 1- بحث خطبه‌ها، سخنرانی‌های حضرت، 2- بحث کلام‌ها، که حالت سخنرانی نبوده مثلاً حضرت یک جایی ایستاده بودند، چند نفری هم ایستادند (شبه سخنرانی است)؛ بعضی از این کلام‌ها طولانی است، بعضی‌ها معمولاً از یکی صفحه، دو تا صفحه متجاوز نمی‌شود. 3- بخش نامه‌ها، نامه‌های حضرت به امیران، حکام، استانداران که 39 نامه در بخش نامه‌ها آمده است. 4- کلمات قصار که باز آن کلمات قصار قسمت غریب کلام حضرت را نيز دارد و من حدیث غریب را توضيح دادم؛ دو معنا برای آن کردیم؛ از جمله احادیثی که دارای کلمات محتاج تفسیر هستند، مثل «اذا بلغ النساء نصّ الحقاق فالعصبةُ اولی»، امثال این احادیث که در این بخش آورده شده است، پس کلاً به صورت چهار جزء است. از ویژگیهای نهج‌البلاغه این است که هدف مرحوم سید رضی در نوشتن نهج‌البلاغه این نبوده که كليه احادیث علوي را جمع‌آوری کند؛ قصد او این بود که کلمات امیرالمؤمنین(ع) را که در بلاغت سرآمد هستند و بی‌نظیرند را جمع‌آوری کند؛ لذا بسیاری از احادیثی که به حضرت منسوب بوده چون جنبۀ بلاغت در این حد را نداشته اینها را در این کتاب نیاورده است. مرحوم شهید مطهری می‌گفتند نزدیک به 250 خطبه و سخنرانی و اینها از بین رفته است. به خاطر این مسئله، بعضی این را به عنوان ایراد بر سید رضی می‌گیرند ولی به اعتقاد ما ایراد نیست؛ چون سید رضی علم غیب نداشت که اگر او جمع نکند، قرار است از بین برود. دیگران باید این کار را می‌کردند یا یک کتاب دیگر مثلاً معجم سخنان امیرالمؤمنین را جمع‌آوری می‌کردند. یک مقداری از آن هم از بین رفته است. دومین مطلب این است که سید رضی از آوردن اسناد این روایات غفلت کرده یعنی اسناد را نیاورده چون قصدش صرف ذکر متن سخن بوده اما از آنجا که متن بسیار قوی است و عبارات بسیار بلیغ و زیباست هیچ یک از محدثین نمی‌آیند تشکیک کنند و نداشتن سند کتاب را دلیل ضعف آن قرار دهند. شما تا به حال شنیدید کسی بگوید نهج‌البلاغه جزء کتب ضعیف است. هیچ کس نمی‌گوید چرا؟ گفته بود: «مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید». یک جا از كتاب است که مرحوم سید می‌گوید این کلام را به معاویه نسبت داده‌اند بعد می‌گوید: «وَ اَینَ الرغام مِنْ الذهب»؛ خاک کجا و طلا کجا. و در تعریف و توصیفش همین بس که گفتند: دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق از کلام خالق پایین‌تر است ولی از کلام مخلوق بالاتر. بعضی گفتند: «اخ القران»؛ برادر قرآن. در زیبایی گفتار تالی تلو قرآن است، کتابی بعد از نهج‌البلاغه نیست كه از جهت سخنوری مثل قرآن باشد و آن دانشمند انگلیسی می‌گوید که شما زحمت نکشید کتابی مثل قرآن بیاورید اگر توانستید یک کتابی مانند نهج‌البلاغه بیاورید. قرآن یک برادر کوچکی دارد به نام نهج‌البلاغه اگر توانستید کلماتی شبیه آن بیاورید بعد آن وقت به فکر بیفتید مثل قرآن هم بیاورید! یعنی نهج‌البلاغه در این جایگاه است. پس جایگاه بسیار ارزشمندی است و سید رضی زحمت بی‌بدیلی کشیده است. می‌توانیم بگوییم از بعضی جهات بعد از قرآن کتابی مانند نهج‌البلاغه وجود ندارد. 
- کتاب سلیم‌بن‌قیس‌هلالی است. سلیم‌بن‌قیس از اصحاب امام سجاد(ع) است، از شیعیان بسیار مخلص که مورد عنایت ائمه بوده است. احادیث نابی را به او گفتند. کتابش هم کتابی بوده که در عصری که هنوز کتب اربعه تدوین نشده بود، می‌گفتند دیگر هر کس این را نخواند از تشیع چیزی نفهمیده و با روح اهل‌بیت(ع) رابطه‌ای ندارد. الان بعضی از این ناشرهای سودجو آمدند این کتاب را منتشر کردند و همین حرفها را ابتداي آن نوشتند و مردم هم به همين سبب آن را می‌خرند. می‌گویند هر کس که کتاب سلیم‌بن‌قیس را نخواند شیعه نیست، طرف هم برای اینکه شیعه باشد می‌گیرد و تا آخر آن می‌خواند، این همان چیزی است که ناشر می‌خواهد، تیراژش را بالا ببرد؛ حالا یا بی‌سواد بوده این را نوشته یا بی‌انصاف، چرا؟ چون اولاً این کلمات مربوط به زمانی است که هنوز کتب اربعه تدوین نشده بود و شیعه کتابی نداشت. سلیم‌بن‌قیس در عصری کتاب نوشت که اصلاً شیعه کتابی نداشت کتابهای شیعه همین‌ها بود؛ این روایات مربوط به آن زمان است. بعد روایات این کتاب و آن کتاب چهارصدگانه وارد کتب اربعه شد، دیگر اصلاً موضوعش منتفی است. از این بالاتر کتاب سلیم‌بن‌قیس مورد دستبرد قرار گرفته و امروزه اعتباری ندارد و علما آن را جزء کتب معتبر به حساب نمی‌آورند. این که من اسمش را آوردم به خاطر همین مطلبی بود که دیدم بعضی از ناشرها اول کتاب نوشتند، مردم هم نمی‌دانند اعتماد می‌کنند، می‌روند کتاب را می‌گیرند و می‌خوانند. آن هم پر از مطالب مشکل‌دار است كه  قابل اعتماد هم نیست. کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی مورد دستبرد قرار گرفته و کتاب معتبری به حساب نمی‌آید.
بحث تعارض ادله:

یکی از مباحث علم حدیث که ارتباط فراوان با بحث ما دارد، بحث تعارض ادله است. اولاً ما قبول داریم که در روایات اهل‌بیت(ع) تعارض وجود دارد (نه در بیانات اهل‌بیت. در روایات یعنی آن روایاتی که از اهل‌بیت نقل شده است تعارض است). 
انواع تعارض:
1- تعارض ظاهری؛ وقتی شما به ظاهر حدیث نگاه می‌کنید فکر می‌کنید این حدیث با آن حدیث فرق دارد؛ دو حرف می‌زنند ولی وقتی خوب دقت می‌کنید می‌بینید نه. این چیزی که این حدیث می‌گوید یک چیزی غیر از چیزی است که این حدیث می‌گوید بعد هم می‌توانید با هم جمعشان کنید اصطلاحاً می‌گویند جمع بین روایات متعارض. این هم یک هنری است که یک مفسر قرآن بتواند بین دو روایت متعارض را درست جمع کند. 

جمع هم اقسام دارد. جمع عرفی و جمع تبرعی كه فعلاً با اینها کار نداريم. این که شما بتوانید بگویید آقا منظور این روایت این است، منظور آن روایت این است؛ هیچ تعارضی هم با هم ندارند. هر چه این جمع مقبول باشد و دلنشین‌تر باشد این نشان می‌دهد که صاحبش تسلط بیشتری بر روایت و صدور روایت و فقه حدیث دارد. 

2- تعارض واقعی؛ بعضی از تعارض‌ها قابل جمع نیست. من مثال‌هایي را در اين رابطه عرض می‌کنم. تعارض ظاهری نمونه‌اش تظاهر مطلق و مقید است. شما به روایت مطلق که نگاه می‌کنید، کل افراد موضوع را شامل می‌شود چون مطلق است، اما وقتی می‌رسد به مقید، مقید فقط موارد خاص را انگشت می‌گذارد كه این تعارض است. این تعارض است که بگوییم همه را راه بده، واردین را راه بده، جاي ديگر هم بگوییم فقط واردینی را راه بده که کارت دارند، این تعارض حساب می‌شود. منتها چون روش عقلا این است که مطلق را حمل بر مقید می‌کنند و چون مراد جدی متکلم مقید است، پس معلوم می‌شود مرادش از مطلق هم مقید است. یکی هم مثل عام و خاص است. اگر دو جمله از شارع آمد یکی عام بود و یکی خاص بود، مراد خاص است؛ چون مراد جدی در خاص است. بنابراین تعارض بین مطلق و مقید و تعارض بین عام وخاص یک تعارض ظاهری است ما اگر برخورد کردیم به دو حدیث یکی مطلق بود و دیگری مقید مراد جدی، مقید است. اصطلاحاً می‌گویند حمل مطلق بر مقید؛ یعنی معنای مطلق را حمل می‌کنند بر آن مبنای مقید، مقید را ملاک قرار می‌دهند و حمل عام بر خاص يعني مراد جدی در خاص است پس این تعارض واقعی نیست از این نوع تعارض در روایات ما فروان است مشکلی هم ندارد. یک نمونه دیگر اين كه گاهی یک روایت نهی می‌کند از یک کاری، یک روایت مباح می‌کند. مثلاً یک روایت می‌گوید که اشکالی ندارد شما از یک گوسفند ذبیحه غیر امامی تناول کنید، مثلاً یک شخص سنی مذهب آمده یک گوسفندی کشته شما می‌توانید از گوشتش تناول کنید، حلال است یک جا هم مثلاً امام کاظم(ع) به ذکريابن‌آدم می‌فرمایند: از ذبیحه مخالف نخور. در اینجا نهی کردند، آنجا می گویند: «لا بأس»؛ اشکالی ندارد. این علی‌الظاهر تعارض است اما در اینگونه موارد که یک جایی نهی کرد، یک جا مباح شمرد، عرف فقها این است که مي‌گويند دلالت بر کراهت دارد و حمل بر کراهت مي‌شود، این هم یک روشی است. خصوصاً در مسائل فقهی کما این که اگر یک جایی امر به کاری کرد و یک جایی هم مباح شمرد، دلالت بر استحباب دارد؛ یعنی انجام دادن اين کار مستحب است. پس این نوع تعارض که بین امر و اباحه
 و نهی و اباحه دوران داشته باشد، امر و اباحه که جمع شوند، دلالت بر استحباب دارند؛ نهی و اباحه که جمع شوند، دلالت بر کراهت دارند. یک روایت گفته شده از ذبیحه مخالف نخور يا تناول نکن، روایتي ديگر گفته: «لا بأس» معلوم می‌شود کراهت دارد. پس اینجا هم مخالفتی نیست. ما داریم روشهای جمع بین احادیث متعارض را بیان می‌کنیم. اینها تعارض جدی نیست تعارض بدوی است.

تعارض واقعی هم ما در روایات کم نداریم. مثل روایاتی که می‌گویند نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. بعضی روایات می‌گویند: نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، به این «دوران بین محذورین» می‌گویند؛ محذور یعنی چیزی که از آن می‌ترسی. دوران هم یعنی گردش بین این و آن. «دوران بین محذورین» یعنی یا این کار بر شما واجب است یا حرام. اگر بیایید انجام بدهید محتمل است کار حرامی انجام داده باشید، اگر بیایید ترک کنید محتمل است کار واجب را ترک کنید، خیلی کار مشکل می‌شود. درست مثل این است که یک بیماری داریم دو آمپول آوردند مثل هم، حالا مخلوط شده، یکی سم است و یکی دوا. اگر این بیمار را رها کنی می‌میرد. اگر يكي از اين آمپول‌ها را بزنی، يا او را مي‌كشي يا نجات مي‌دهي، حال چه بايد كرد؟ نزنیم می‌میرد، بزنیم هم احتمال دارد بمیرد. گاهی وقتها اینطوری می‌شود. خوب من بروم نماز جمعه ممکن است کار حرام انجام دهم، نروم نماز جمعه ممکن است ترک واجب کنم. البته اینطور مواقع علما می‌گویند «تخییر»؛ چون عقل حکم می‌کند به تخییر. وقتی دوران بین محذورین بود، عقل حاکم به چه چیز است؟ (البته در خصوص روایات وجوب نماز جمعه مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند: وجوب آن در نهایت قوت است. تازه آنهایی هم که تخییر گفتند مثل حضرت امام گفتند واجب تخییری یعنی شما بین نماز ظهر و جمعه مخيريد. ظاهراً آنهایی که در این روایات دقت کردند می‌گویند در زمانی که بنی عباس حاکم بودند و به وسیله این وعاظ السلاطین نماز جمعه برپا می‌کردند و مردم را گول می‌زدند و پایه‌های حکومتشان را تقویت می‌کردند. ائمه به مؤمنین می‌گفتند شما در این نماز جمعه‌ها که نتیجه‌اش تثبيت پایه‌های ظلم حکام است، شرکت نکنید؛ یعنی حرمتش مقطعی بوده است نه حرمت مطلق. اکثراً اینطوری گفتند. ولی بعضی هم مثل حضرت امام احتیاط کردند گفتند: واجب تخییری. شهید ثانی می‌گوید: وجوب عینی آن در نهایت قوت است. بسیاری از فقها یعنی یک اقلیت خیلی نادری تمایل کردند به بحث حرمت، اکثریت یا گفتند وجوب عینی یا گفتند وجوب تخییری، دیگر حداقل وجوب تخییری است). 
علل تعارض واقعی: 

علل تعارض واقعی چرا این تعارض در روایت آمده است؟ در قرآن که تعارض نیست هر چه هست ظاهری است و کاملاً قابل جمع است. من نمونه‌هایش را در بحث قبل گفتم. اما در روایات تعارض است انصافاً هیچ کس هم منکر تعارض نیست علل این تعارض چیست؟ 

1) تقیه: یعنی امام وقتی نگاه می‌کردند می‌دیدند چند تن از جاسوس‌های حکومت ظلم و مخالفين اینجا نشسته‌اند، آنها روي بعضی از احکام حساسیت ویژه داشتند. روي بعضی از احکام دعوا بوده است، یک دعوای جدی. طرف می‌آمده سؤال می‌کرده، بیرون او را می‌زدند يا جانش به خطر مي‌افتاد كه تو چه حقی داشتی بروی از امام صادق(ع) سؤال کنی، اینگونه جواب بشنوی. امام برای حفظ جان اصحابشان طبق نظر آنها جواب می‌دادند، تقیه می‌شد که می‌دانید بحث تقیه یکی از مباحث مهم ما است. امام محمد باقر(ع) به ابی‌جعفراحول فرمودند: اگر بگویم تارک تقیه مثل تارک نماز است، راست گفته‌ام.
 و نيز فرموده‌اند: «لا دین لمن لا تقیه له»
؛ کسی که تقیه ندارد دین ندارد و امثال این احادیث. امام از باب تقیه و حفظ جان اصحابشان حکم واقعی را نمی‌گفتند، موافق اهل‌سنت می‌گفتند. بعد در مجلس خصوصی حکم واقعی را می‌گفتند. هر دو حكم هم نقل می‌شد آن طرف که شنیده بود می‌رفت نقل می‌کرد، عده‌ای می‌نوشتند كه امام صادق چنین فرموده. آن آقا هم که حکم واقعی را شنیده بود نقل می‌کرد، بعد کم‌کم طرف می‌خواند، این طور تعارض پیدا شد. مثلاً مورد شک سه و چهار اکثر روایات باب می‌گوید: اگر شما بین سه و چهار شک کردید، بنا را بگذارید بر چهار و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوانید. ولی یک روایت هم می‌گوید: شما اگر بين سه و چهار شک کردید بنا را بگذارید بر سه و یک رکعت دیگر هم اضافه کنید. اين می‌شود تعارض غير قابل جمع، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم درست است هر دو از امام صادر شده است؛ این حدیث جعلی نیست موافق نظر اهل‌سنت است. امام از روی تقیه بیان کردند.
2) جعل: راوی آمده یک چیزی را جعل کرده و به امام نسبت داده است، معارض حدیث واقعی. این که معلوم است دیگر نیازی به توضیح بیشتر ندارد. 
3) نسخ: آیا حدیث هم نسخ می‌شود؟ بله. محمدبن‌مسلم آمد خدمت امام باقر(ع) گفت: یابن‌رسول‌الله! گاهی وقتها ما یک حدیثی از محضر شما می‌شنویم بیرون می‌رویم دیگران می‌آیند می‌گویند شما چیز دیگری فرمودید تکلیف ما چیست؟ طرف هم آدم موثقی است، درستی نقلش قابل اعتماد است اما نقل دیگری دارد. امام می‌فرمایند: «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»؛ حدیث هم نسخ می‌شود همانگونه که قرآن نسخ می‌شود. چطور در قرآن ناسخ و منسوخ داریم، یک آیه آمده، بعد آیة دیگری آمده آن را نسخ کرده. امام می‌گویند حدیث هم همینطوری است منتها احادیثی که ناسخ از زبان امام می‌شوند در واقع نسخ از زبان پیغمبر است؛ یعنی در احادیث ناسخ، امام معصوم صادرکننده حدیث نیست، ناقل حدیث است؛ یعنی این نسخ در سنت نبوی بوده، کسی خبر نداشته امام آن را نقل کرده است، این را دقت داشته باشید این اجماعی است اختلافی هم نیست؛ چون تقریباً محدثین ما بر این اجماع دارند که شأن امام این نيست که بیاید چیزی از دین پیغمبر را نسخ کند. ما عقیده‌مان این است اسلام در زمان حیات نبی مکرم اسلام کامل شده است. منتها علوم و معارف دین بصورت كامل نزد اهل‌بیت بوده، دیگران خبر نداشتند که مثلاً در سنت نبوی که پیغمبر این مسئله را فرمود، اين در لسان پيامبر نسخ شده است. مردم خبر نداشتند ولي امام می‌دانستند، بعد امام آمدند برای دیگران نقل کردند. پس نسخ در زبان امام، کاشف نسخ در زبان پیغمبر است.
4) اشتباه راوی: راوی گاهی وقتها به خاطر کم حافظگی، اشتباه در نقل، اشتباه در شنیدن، اشتباه در خواندن (تصحیف) گاهی وقتها به تعارض ادله می‌کشد.
و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین

خلاصه مطالب:
تفسیر ترتیبی و آموزشِ روش آن
* «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا...» (اسراء آيه 46)    
- اکنه جمع کنّ ← پرده / «ان یفقهوه» ← مفهوم = کراهه ان یفقهوه (علت نزول ← انداء پیامبر هنگام تلاوت قرآن و نماز نزد کعبه ← حجاب)
اشکال: اگر خدا پرده نهاده بر دلهای آنها جرم آنها چیست؟
ج: این مجازات کفر سابق است (لایومنون بالاخره)
* «...وَإِذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا» (اسراء آيه 46)    
«و لّو» = پشت می‌کنند. «نفور» = بیرون رفتن – در رفتن.
«نفورا» ← مصدر تاکیدی  - نهایت زیغ ← کراهت از توحید
در روایت آمده ← سزاوارترین آیه که آن را بلند بخوانند «بسم الله الرحمن الرحیم» و این همان است که خدا درباره‌اش فرمود: «و اذا ذکرت ...» ← فرار مشرکین هنگام تلاوت بسم الله (طرق روایت متعدد است).
روایت دیگر از الدّرّ المنثور ← سخن امام باقر(ع) که چرا  بسم الله الرحمن الرحیم را از قرآن حذف کردید.
نمونه دیگر: «وَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...» (زمر آيه 45)  ← علت اصلی این زیغ ← عدم ایمان به آخرت
* «نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْکَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا» (اسراء آيه 47)
نجوی = سخن در گوشی،  مسحور = ساحر یا سحر شده

علت اتهام سحر ← ظلم، نظیر: - ابی الظالمون الا کفورا

* «انظُرْ کَيْفَ ضَرَبُواْ لَکَ الاَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً»(اسراء آيه 48) 
فاء «فضلوا» ← تفریع ← ضلالت مجازات اتهام به پیامبر.     

بی‌ادبی به اولیاء الهی ← مجازات معنوی دارد.
* «وَ قَالُواْ أَئِذَا کُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» (اسراء آيه 49)
«رُفات» = پوسیده و خرد شده

بیان سرّ بی‌ایمانی آنها (انکار معاد)

* «قُل کُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَکْبُرُ فِي صُدُورِکُمْ...» (اسراء آيات 50 و 51)
← حق اگر سخت‌تر از این هم بشوید زنده خواهید شد.
* «فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَکُمْ أَوَّلَ...» (اسراء آيه 51)  

استدلال لطیف به نشاه الاولی
جلسه دوم: علم الحدیث
مهمترین کتاب مورد استناد فقها در باب احکام
- المحاسن (احمد بن محمد بن خالد)

- الخصال: محتوا: ترتیب احادیث بر اساس تعداد حضال در آنها از واحد تا عشرین و بعد از آن ثلاثین، اربعین، خمسین، سبعین، ثمانین، ماه و ....

- المستدرک علی وسائل الشیعه: (محقق نوری2/1320) باقیمانده احکام فقهی در ابواب مختلف فقه.
- جامع احادیث الشیعه: محقق بروجردی
- بحار الانوار (علامه مجلسی): 107 جلد در ابواب مختلف اجتماعی، اخلاقی و ...

ذکر سند در اکثر احادیث (دائره المعارف روایی)

- امالی(صدوق): دارای 97 مجلس املاء
- (یک جلد)
- امالی (طوسی ) / امالی(مفید)
- تحف العقول (حسن بن شعبه حرانی)

- صحیف سجادیه (ادعیه امام سجاد(ع))

- غررالحکم / نهج‌البلاغه (سید رضی) شامل: خطب، کلام، رسائل، کلمات قصار.
- سلیم‌ابن‌قیس هلالی (مورد دستبر قرار گرفته).
تعارض ادله:
- وجود اخبار متعارضه در روایات

انواع تعارض: 1- تعارض ظاهری، 2- واقعی
تعارض ظاهری مثل تعارض مطلق با مقید و عام با خاص ← راه حل ← حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص

- مثل تعارض بین حرمت و اباحه ← حمل بر کراهت (مثل روایات منع اکل ذبیحه مخالف)
علل تعارض واقعی:
1- تقیه، 2- جعل، 3- نسخ، 4- اشتباه راوی
كلمات:
	فَطاٰفَ: پس گردش کرد (در اطراف ایشان) گرد بادی آمد، بلا و مصیبتی در شب وارد شد
	ناٰئِموُن: در خواب بودند


	صَریم: شب ظلمانی، درخت بدون میوه، قطع 

	فَتَناٰدَوا: پس یکدیگر را بانگ دادند
	اغْدوُا: هنگام صبح
	حَرْث: کشتزار

	صاٰرِمین: میوه چینان
	فَانْطَلَقوُا: پس رفتند
	یَتَخاٰفَتوُن: آهسته سخن می‌گفتند

	حَرْدْ: ممانعت با شدت و غضب
	اَوْسَتُهُم: عاقل‌ترین ایشان
	لَوْلاٰ تُسَبِّحوُن: چرا حمد و سپاس نمی‌گویید؟

	فَاَقْبَلَ: پس روی آوردند
	یَتَلاٰوَموُن: یکدیگر را ملامت می‌کردند
	عَسیٰ: امید است

	راغِبوُن: مایلیم
	تَدْرُسوُن: درس می‌خوانید
	تَخَیَّروُن: برگزیدند

	باٰلِغَة: مستمر، ادامه دهنده
	سَلْهُم: بپرس از ایشان 
	زَعیم: ضامن

	یُکْشَفُ: برهنه می‌شود
	لاٰیَسْتَطیعوُن: توانایی ندارند
	تَرْهَقُهُم: فرا گرفته است (ایشان را ) 

	ذِلَّة: خواری، رسوایی
	فَذَرْنی: پس رها کن مرا
	سَنَسْتَدْرِجُهُم (س+ن+‌ ستدرج + هم): ما بزودی و بتدریج ایشان را فرو گیریم

	اُمْلی: مهلت می‌دهم
	مَتین: محکم و استوار
	مَغْرَم: ضرری که به انسان برسد

	مُثْقَلوُن: سنگین بارند
	الحوُت: ماهی
	مَکْظوُم: خشمگین بودن، (خشم گلوگیر)

	لَنُبِذَ: هر آینه افکنده می‌شد
	عَراٰءِ: بیابان خشک
	مَذْموُم: درخور مذمت و نکوهش

	فَاجْتَبیهُ: پس برگزید او را خدایش 
	اِنْ یَکاٰدُ: نزدیک است 
	لَیُزْلِقوُنَک: تا تو (پیامبر) را بلغزانند (کنایه از هلاکت)

	سوره مبارکه الحاقّه
	الحاٰقَّة: آن فرود آینده 
	القاٰرِعَه: عذاب کوبنده (نام قیامت) 

	ریح: (باد)، تند بادی
	صَرْصَرِ: باد سرد و پر سر و صدا
	عاٰتِیَه: سرکش، نافرمان

	سَبْعَ لَیاٰلِ: هفت شب
	ثَماٰنِیَةَ اَیّاٰمٍ: هشت روز
	حُسوُماً: ازبین بردن آثار چیزی (اینجا یعنی پی در پی)

	صَرْعیٰ: بر روی زمین افتاده
	اَعْجاٰز: تنه‌های
	خاٰوِیَة: تو خالی

	باٰقِیَه: باز مانده‌ای
	المُؤْتَفِکاٰت: شهرهای زیر و رو شده
	الخاٰطِئَه: گناه (شرک، کفر، ظلم) 

	راٰبِیَه: سخت شدید، و دراصل بمعنای افزایش و اضافه است 
	لَمّاٰ: هنگامیکه
	طَغاٰ: فزونی گرفت

	جاٰرِیَه: رونده (کشتی)
	تَعِیَهاٰ: بشنود آنرا، نگهدارد آنرا
	اُذُن: گوشها (م: اُذان)

	واٰعِیَه: نگهدارنده (گوشهای شنوا) 
	نُفِخَ: دمیده شود
	فَدُکَّتَا: پس کوبیده شود

	واٰهِیَه: سست 
	اَرْجاٰئِها: اطراف آن 
	لاتَخْفیٰ: پنهان نشود

	هاٰؤُمُ: (بیایید) بگیرید
	إِقرَؤُا: بخوانید
	مُلاٰقٍ: رسیده‌ام (می‌رسم)

	قُطوُفُ: میوه چیده شده و در دسترس
	هَنیأً: گوارا باد
	اَسْلَفْتُمْ: آنچه در قبل انجام دادید

	الخاٰلِیَه: گذشته 
	القاٰضِیَه: درگذشته (مُرده)
	سُلْطاٰنِیَه: قدرت و سلطه

	خُذوُهُ: بگیردش
	فَغَلّوُهُ: پس به زنجیرش بکشید 
	صَلّوُهُ: بیندازیدش 

	سِلْسِلَه: زنجیر
	ذِراٰعْ: فاصله آرنج تا نوک انگشت، واحد طول نزد عرب (نیم متر)
	تَقَوَّلَ: سخنان خود ساخته غیر حقیقی (دروغ بافته)

	غِسْلین: چرک و خون
	کاٰهِن: پیشگو
	ههُناٰ: در اینجا

	اَقاٰویل: سخنان دروغین
	وَتین: رگ قلب، رگ اصلی حیات که از گردن می‌گذرد
	حَاجِزین (م: حاجز): موانع  

	سوره مبارکه معارج
	الْمَعاٰرِج (م: معرج): پله یا جایی که از آن بالا می‌روند 
	تَعْرُجُ: بالا می‌روند

	سَأَلَ: سؤال کرد، پرسید 
	داٰفِع: باز دارنده 
	خَمْسینَ اَلْفَ: پنجاه هزار 

	سَنَه: سال
	جَمیلاً: زیبا، نیکو
	کَالْمُهْل (ک+ المهل): مثل فلز گداخته

	حَمیمٌ: دوست صمیمی
	یَفْتَدی: فدا کند
	یُبَصَّروُنَهُم: به آنها نشان می‌دهند

	صاٰحِبَتِهِ: همسرش
	فَصِیلَتِهِ: خویشاوندانش
	تُؤیه: پناهش دهند، حمایتش کنند 
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